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کلید خورد
معصومه معظمی: مهاجرت و مهاجرپذیری از جمله پدیده هایی 
اســت که از قدیم الایام در سراســر جهان در حال وقوع است و 
اشــخاصی به دلایل مختلف کشــوری دیگر را برای مهاجرت و 
زندگی انتخاب می کنند. کشــور میزبان هم در چارچوب قواعد 
و ضوابطی خاص مهاجرانی را که با شــرایط آنها تطابق دارد، 

می پذیرد. 

ماجرای اتباع
شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس  

در گفت و گو با «شرق» مباحث امنیتی مهاجرت را بررسی کرد

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۷۶ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ اکتبــر   ۲۱     ۱۴۴۵ ربیع الثانــی   ۵     ۱۴۰۲ مهــر   ۲۹  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید

گزارش  تیتر یک را در صفحه  های ۳ و ۵ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:«شفافیت»؛ وعده ای که معطل ماند و به نتیجه نرسید،  اعلام رسمی پایان تحریم های  شورای امنیت علیه ایران، اکبر قدمی بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت  و یادداشت هایی از  محمدهادی جعفرپور، عبدالرضا ناصر مقدسی

شرق: رخدادهای باورنکردنی در ونزوئلا این روزها 
در صدر خروجی رسانه های جهان است. ونزوئلا، 

بزرگ ترین مالک ذخایر نفت و یکی از ۱۰ مالک بزرگ 
ذخایر گاز جهان به دنبال وضعیت بغرنج سیاسی گرفتار 

فروپاشی اقتصادی شد.

دو نوع برداشــت از قــدرت را باید از یکدیگــر تفکیک کرد؛ 
یکی قدرت به معنای ســلطه و دیگری قدرت اجتماع. ماکس 
 وبر قدرت را ســلطه می خواند: «گروه معینی از اشخاص که از 
فرمانی با محتوای مشــخص اطاعت کنند». امــا از دید انریکه  
دوســل همان گونه که در یادداشــت های قبل گفته شد، قدرت 
عبارت اســت از «اراده اجماعی اجتماع یا مردم که در نخستین 
لحظــه خود خواســتار فرمان برداری مرجع اقتدار می شــود». 
اجتماع گرایان با تعریف دوسل همدلی بیشتری خواهند داشت. 
جذابیت ســخن او در این اســت که قدرت را به سرمنشــأ خود 
بازمی گردانــد، یعنی به پیــش از قدرت گیری حاکــم. به  تعبیر 
دوســل، قدرت به  تمامی میدان سیاست را احاطه کرده است. 
در این میان شهروندان، نمایندگان و نهادها حضور فعال دارند 
امــا اثرگــذاری واقعی از آن اجمــاع مردم اســت. این اجماع 
صورتی از کنش  سیاسی است. در اینجا باید گفت کنش  سیاسی 
وابسته به دموکراسی نیســت، این دموکراسی است که وابسته 
به کنش  سیاســی اســت. در جوامع دموکراتیک کنش  سیاسی 
می تواند از مسیرهای معینی به نتایج مطلوب منتهی شود. اما 
در جوامع غیردموکراتیک الزاما کنش  سیاســی با نتایج دلخواه 
همراه نیســت. در این جوامع کنش  سیاسی فعلیتی استراتژیک 
اســت، هم برای مردم که درصددند دموکراسی را احداث کنند 
و هم برای دولتمردان که چندان رغبتی به دموکراســی ندارند. 
در این  میان، مردم برای دســتیابی به اجماع ناگزیرند مطالبات 
چندگانه خود را در یک مســیر قرار بدهنــد تا به اثرگذاری لازم 
دست  یابند. برخی از این مطالبات مدنی اند، همچون احترام به 
حقوق زنان در مقابل تفکر پدرســالارانه یا مردسالارانه و برخی 
اجتماعی اند، مانند رفع تبعیض در کسب فرصت های اجتماعی 
و برخی اقتصادی اند، مثل مسئله بی کاری و نگرانی از معیشت. 
در اتحاد و ائتلاف این قطب های ناهمســاز اســت که هژمونی 
ایجاد شــده و در اســتمرار آن به یک «بلوک تاریخی در قدرت» 

می انجامد.
ماکیاولی باور داشت کنش سیاسی پیش بینی ناپذیر است و 
همچون باران سیل آسایی است که قابلیت ازبین بردن همه چیز 
را دارد و قبل از اینکه این باران سیل آســا از کوهستان ها جاری 
شــود، باید با احــداث آب بندهایی آن را مهــار و هدایت کرد. 
آنتونیو گرامشــی با استفاده از این تعبیر معتقد است نهادهای 
مدنی همچون خاکریزهایی هســتند کــه قادرند مانع خصلت 
سیل آسای اجتماع باشــند. با اینکه ماکیاولی سودای اندرز به 
حاکمــان را دارد اما همــواره قدرت مردم را به آنان گوشــزد 
می کند. گرامشــی از پایین بــه بالا یعنی از قــدرت اجتماع به 
حاکمان می رســد. انریکه  دوسل با اینکه به او نزدیک است اما 
پافشــاری بیشتری بر قدرت اجتماع (پوتنتیا) دارد. البته دوسل 
نهادهــای قدرت را نادیده نمی گیــرد و باور دارد قدرت نهادها 
(پوتستاس) از قدرت مردم است اما پرسش تازه ای پا به عرصه 
سیاست گذاشــته است که ناگزیر باید از مردم و قدرت  اجتماع 
تعریف دوباره ای به دســت داد. در عصری که مردم به واسطه 
شــبکه های اجتماعی هریک جداگانه صدادار شده اند، چه باید 
کرد؟ شــاید مردمی که انریکه  دوســل از آنان سخن می گوید، 
دیگر وجود نداشته باشــند. آیا قدرت اجتماع، آن  چیزی  که او 
بر آن پافشــاری می کند، تغییر شــکل پیدا نکرده است؟ مردم 
در عصر دیجیتال یا شــبکه های اجتماعی از قضا در کشورهای 
غیردموکراتیک حضور بیشــتری دارنــد، چراکه این کنش های 
سیاســی مخاطرات کمتری بــرای آنــان دارد. کنش هایی که 
به دشواری می توان آنها را کنش استراتژیک نامید و بعید است 
این کنش ها منجر به تغییر اجتماعی و سیاســی شود و مهم تر 
از آن، آنچه دوســل به عنوان هژمونی یعنی جمع اضداد از آن 
ســخن می گوید، به نظر ناممکن می رسد. شبکه های اجتماعی 
قادر نیستند دست به ائتلاف های ناهمگن بزنند، چون سوء ظن، 
ســوء تفاهم و تئــوری  توطئه بر کاربران شــبکه های اجتماعی 
چیرگــی دارد و ایــن، توده های مجــازی را بیش از پیش اتمیزه 
می کنــد. چول  هان، نویســنده کتــاب «در میــان جمع و طرد 
دیگری» می گوید: «رسانه هایی مثل بلاگ ها، توییتر و فیس بوک 
ارتبــاط را رســانه زدایی می کننــد. جامعه  عقایــد و اطلاعات 
امروزی بر اســاس چنین ارتباط رسانه زدایی شــده ای بنا شده 
اســت. هر کســی اطلاعاتی را تولید و منتقل می کند. به دلیل 
همین رســانه زدایی در ارتباطات، وجود روزنامه نگاران، یعنی 
عقیده ســازان نخبه یا اولین پیام آوران عقیــده، نابهنگام و زائد 
به نظر می رســد. رســانه  دیجیتال دارد تمام پیام آوران خود را 
از بین می برد. رســانه زدایی عمومی پایان دوره نمایندگی کردن 
را نزدیک می ســازد. در عوض، هر کســی می خواهد شخصا و 
مستقیم حضور داشته باشــد و نظرات خود را بی واسطه ارائه 
کنــد. نمایندگی  کــردن در حــال دادن جای خود بــه حضور یا 
ارائه  مشــترک اســت». در این وضعیت چگونه می توان شکل 
تــازه ای از قدرت اجتمــاع را رقم زد، وقتی مشــارکت کنندگان 
هریک به تنهایی قادرند در مســیر بینــش و منافع خود اقدام و 
عمــل کنند. در این  میان، تضارب آرا مانع کنش اســتراتژیک و 

تبدیل شدن آن به هژمونی خواهد شد.
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پــس از به خــاک و خون کشــیدن بی پناه ترین مــکان غزه 
یعنــی بیمارســتان آن، نتانیاهو و حزب راســت افراطی لیکود 
سه ســناریو را در مقابل این نقشه شوم شیطانی برای جهانیان 
توجیه خواهند کــرد. اول اینکه به اشــتباه آنجا را مورد هدف 
قــرار داده اند، همه جا و همه مکان هــا این روزها میدان جنگ 
اســت و آتش های جنگ، تر و خشــک را با هم خواهد سوزاند 
و دوم اینکه خود حماس و فلســطینی ها به اشتباه، بیمارستان 
را در هــم کوبیده اند و خــود عامل این فاجعه بوده اند، ســوم 
اینکه حماس و جهاد اســلامی گروه های تروریستی خود را در 
بیمارستان جا داده اند و بیمارستان را سپر انسانی خود کرده اند. 
بعید اســت حتی از یک عذرخواهی کوچک از طرف رژیمی که 
نســل در نســل می کوچاند، دربند می کند و به راحتی می کشد؛ 
رژیمــی که نه مدیــون مردم فلســطین؛ بلکه بــه کل جامعه 
بشــریت بدهکار اســت و برای شستن دســت های ناپاک خود 
حتی رودخانه های پرطمطراق جواب گوی آن نیســتند؛ اهداف 
رژیم غاصب چند ســناریو می تواند باشــد، یکم خاتمه جنگ و 
جلوگیــری از فرسایشی شــدن آن پس از کســب تجربه جنگ 
روســیه و اوکراین با تسلیم بی قید و شــرط حماس و گروه های 
مقاومت  فلسطینی، دوم کشاندن پای ایران و حزب االله به جنگ 
که در صورت ورود آنان به جنگ قطعا ایالات متحده آمریکا به 
نفع اسرائیل وارد عمل خواهد شــد و سوم به صحنه کشاندن 
مردم فلســطین چه در نوار غزه و به ویژه در کرانه باختری علیه 
حماس و جهاد اســلامی و تشکیل یک کشور واحد با محوریت 
یهودیت در فلســطین اشــغالی؛ نمی دانیم چه خواهد شــد؟ 
عاقبت این رفتارهای شــوم به کجا خواهد رســید؟ انصافا این 
اندازه کشــتار و وحشی گری توجیه پذیر است؟ رژیم اشغالگر در 
تاریخ ثبت کرده که ابایی از کشــتن ندارد؛ اما ســکوت جامعه 
جهانی چرا؟ اگــر همین اتفاق در نیویــورک، پاریس، لندن و... 
می افتاد و فقط ۲۰ نفر کشــته می شدند که آن نیز وحشی گری 
بیش نیست، همین برخورد می شــد؟ خون عرب، فارس، ترک، 
کرد، اروپایی، آمریکایی، ســیاه و ســفید و... هیچ گونه برتری بر 
هم ندارند، این ابتدایی ترین اصل حقوق بشر است که در منشور 
سازمان ملل توصیه شده است. اکنون غزه غرق در خون است، 
پنجه های اهریمنی روح کودکان آنجا را به صلیب مرگ در دل 
بیمارســتان آویخته است، مگر بیمارستان چگونه جایی است؟ 
جــز جایی که افرادی مبتلا و بیمار بــرای مراقبت و بهبودهای 
ویژه در آن پناه برده اند تا درمان شوند؟ پزشکان و پرستارانی که 
علاوه بر تیماری و غمخواری، ناز کودکان و پیران را می کشند تا 
شب های تار به سحری روشن نزدیک شود؛ بوی دارو، تجهیزات 
و ســرم که همه جای آن پیچیده اســت، کوبیدن آن با موشک 

مردانگی است؟ انسانیت و تمدن است؟
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در سراشیبی سیاست

روزهای خونین غزه

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

واشنگتن برای حمایت مالی و نظامی از اوکراین و اسرائیل اعلام آمادگی کرد؛ آتشی که در جهان بر افروخته می شوددو جنگ بی پایان؟

گزارشی از دگردیسی در منطقه بعد از جنایات جنگی در غزه و هم زمان با احتمال حمله زمینی اسرائیل

ضرب المثلی فارســی هســت که می گوید «چهارشــنبه، یکی 
پــول گم می کند و یکی پول پیــدا می کند». این مثل به وضوح 
از ایــن می گوید کــه رنج یکی، می تواند فرصتــی برای دیگری 
باشــد. فرصتی که الزاما آن صاحب فرصــت، در رنج دیگری 
دخیل و سبب ســاز نبوده و نیســت، فقط فرصتی است که در 
زمان مناسب و جای مناسب نصیب یکی می شود. اما اینکه آیا 
او که چنین فرصتی را به دســت آورده، اصلا متوجه می شــود 
که این فرصت اســت یا حتی اگر هم متوجه بشود، قدر چنین 
فرصتــی را خواهد دانســت و از آن بهره خواهد بــرد یا خیر، 
موضوع دیگری است. برای این وضعیت هم لطیفه ای هست 
که می گویند یک نفر در شهرستانی دور زندگی دشواری داشت 
و در ســختی روزگار می گذرانیــد. به او گفتنــد چرا به پایتخت 
نمی روی که آنجا پول همین طور روی زمین ریخته و فقط یکی 
را می خواهــد که پول ها را جمع کند. آن بی نوا هم عزم ســفر 
کرد و ســوار اتوبوس شد و به پایتخت آمد. از اتوبوس که پیاده 
شــد، جلوی پایش یک چک پول دید که بر زمین افتاده. نگاهی 
بــه چک پول انداخــت و بدنش را کش و قوســی داد و گفت 
«امروز که تازه از راه رسیده ام و خسته ام؛ از فردا پول ها را جمع 
می کنم». در بســیاری از مواقع، وضعیت کشــور ما، وضعیت 
همین مســافر ازراه رسیده اســت و خیلی از روزهایی که بر ما 

گذشته چهارشنبه بوده و اصلا کشور ما، کم چهارشنبه نداشته 
است. شاید به دلیل این جایگاه جغرافیایی که ایران در آن قرار 
دارد اســت که گویی همه جهان پولشان را اینجا گم می کنند. 
کافی است هر کسی کمی در خاطراتش مرور کند که در همین 
۴۵ سال گذشته، چه فرصت هایی که نصیب کشورمان نشده و 
مانند آن مســافر خسته، یک به یک آنها را از دست داده ایم. تو 
گویی عمدی در میان است که قدر هیچ فرصتی را ندانیم و این 
اتفاق آن قدر تکرار شده که شاید حتی بتوان آن را خصیصه ای 

ساختاری دانست.
حالا اما یک فرصت دیگر پدید آمده که شاید بزرگ ترین فرصت 
همه تاریخ کشورمان از گذشته تا امروز و حتی تا آینده ای بسیار 
دور باشــد. فرصتی که می تواند سرنوشت این سرزمین را برای 
همیشــه دگرگون کند ولی آیا این بار قدر فرصت را می دانیم یا 
باز این را هم مانند دیگر فرصت ها از دســت می دهیم؟ ماجرا 
این اســت که در این دو سال اتفاقاتی در پیرامون مان رخ داده 
که چه آن را عمدی و برنامه ریزی شده از سوی بازیگران پنهان 
بدانیم و چه پیامدهای ناگزیر و ناخواسته این رخدادها، یک چیز 
قطعی است و آن اینکه برای کشورمان شرایطی منحصربه فرد 
را رقم زده اســت. داســتان این اســت که هــم «چین» و هم 
«هنــد» با مجموع جمعیتی حدود ۳۵ درصد جمعیت جهان، 
برای آنکه بتوانند رشــد اقتصادی امروزشــان را خارج از اراده 
رقبا ادامه دهند، چاره ای جز این ندارند که مســیرهای تجاری 
خارج از اراده و کنترل رقبا بیابند. چین برای دستیابی به چنین 
هدفی پروژه «راه آهن جاده ابریشــم» را در دستور کار قرار داد. 
راه آهنــی کــه قرار بود پس از گذر از آســیای میانــه، از طریق 
«روسیه_ اوکراین_ لهستان» به اروپا برسد. پروژه ای که با جنگ 

اوکراین به بن بســت خورد و این گونه که از ظواهر امر پیداست، 
با گرم نگه داشــتن تخاصم روســیه و اوکراین از جانب آمریکا، 
چشم اندازی برای بازشــدن این بن بست دیده نمی شود. غیر از 
چین، هند هم قصد داشت با بهره گیری از فرصت «طرح صلح 
ابراهیم»، «کریدور هند_ عربســتان_ اسرائیل» را راه اندازی کند 
تا با رسیدن به مدیترانه، مسیر اختصاصی خود را برای تجارت 
با اروپا بســازد که این پروژه هم با «جنگ اســرائیل و حماس» 
به بن بســت خــورد. کاری به این نداریم کــه دو طرح عظیم و 
میلیاردنفری چین و هند به عمد در این بن بســت قرار گرفته یا 
پیامدهای ناگزیر این دو جنگ است. اما هر چه باشد، اولا تسلط 
آمریکا بر «مسیرهای تجاری جهانی» را که به ناچار و همچنان 
از اقیانوس هــا می گذرد حفــظ می کند و از طرفــی ایران را تا 
مدت ها تبدیل به تنها مســیر ممکن برای چین و هند می سازد؛ 

مسیری که از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا راه باز می کند.
حالا ســؤال این اســت که آیا ایران قدر ایــن فرصت طلایی و 
یگانه را می دانــد یا یک بار دیگر فرصت ســوزی خواهد کرد؟ 
هرچه باشــد، گویی یک بار دیگر به چهارشــنبه رســیده ایم و 
جلــوی پایمان چک پولی بر زمین افتاده. آیا آن را برمی داریم یا 
باز هم از آن می گذریم؟ هر چه هســت، این بزرگ ترین فرصت 
همه تاریخ این ســرزمین اســت و بی تردید بهره بــردن از آن، 
ایــران را به جایگاهی بی مانند در جهان می رســاند. جایگاهی 
کــه هم می تواند برایمان امنیت بســازد و هم قدرت؛ و هم به 
ایران نقشی بسیار اثرگذار در صحنه جهانی ببخشد. اتفاقی که 
پیش نیازهایی در ســاختار مدیریتی، تصمیم گیری و دیپلماسی 
کشورمان لازم دارد که باید دید چه تمهیداتی برای آن اندیشه 

خواهیم کرد. 

یـادداشـت

آیا قدر  این چهارشنبه را می دانیم؟

۶  کودک  بر  اثر  تبلیغات خلاقانه سوختند

داماد رئیس جمهور سابق از احتمال نامزدی او برای 
انتخابات خبرگان رهبری خبر داده است

ضرورت یافتن راه حل برای برون رفت از منزوی شدن ورزشکاران

از بازداشت متهمان به قتل داریوش مهرجویی
 و وحیده محمدی فر چه می دانیم؟

سر  پروژه های عمرانیبمب های قرمز  بالای 

روحانی و بازی انتخابات 

ایران ویزا نداده اندهر ۵ قاره به ورزشکاران 

معمای مرد باغبان

مهر تأیید دستگاه قضا 
بر انتخابات اتاق ایران

۱۰

۲

۴

۹

۸
 احمد غلامی

کیکاوس پورایوبی

مهرداد احمدی شیخانی

شــرق:  همه جا هســتند؛ از خطوط ویژه دوچرخه تــا پیاده روها و لا به لای 
خودروها و مسیر ویژه اتوبوس. معابر تهران در تسخیر آنهاست. گویا قانونی 
برای آنها تعریف نشده است. نه چراغ قرمز به آنها فرمان ایست می دهد و نه 
تابلوی ورود ممنوع و یک طرفه مانع ورودشان می شود. تنها مانع های فلزی 
است که کمی مسیرشــان را منحرف می کند. گسترش روزافزون استفاده از 
موتورسیکلت به عنوان شیوه شخصی در حمل ونقل شهری در تهران موجب 
مشکلاتی از  جمله آلودگی هوا، آلودگی محیطی و ناهنجاری های ترافیکی و 
رفتاری در سطح معابر شهری شــده است. از سویی، ناایمنی موتورسیکلت 
به دلیل نداشتن محفظه پیرامونی باعث آســیب پذیری راکبان این وسیله 
نقلیه در تصادفات شــهری می شــود؛ به طوری که هم اکنون نیمی از تلفات 
ناشــی از تصادفات رانندگی در شــهر تهران مربوط به موتورسیکلت بوده 
که بیشتر در بزرگراه های شــهری تهران بوده است. به گفته پلیس بیشترین 
بی انضباطی های ترافیکی از ســوی موتورسواران انجام می شود؛ اما پلیس 
می گوید نگاه احساسی به ســاماندهی موتورسیکلت ها سبب شده مردم در 

این ساماندهی همراه پلیس نباشند.

ســید جعفر تشکرى هاشــمی، عضو شورای شــهر تهران، از بی سامانی موتورســیکلت ها در شهر 
گلایه دارد. او برخی از بی قانونی های موتورســیکلت ها در سطح شهر را باربری به اندازه خودروهای 
حمل بار، ســرعت مرگ بار در بزرگراه ها و... برمی شــمرد و می گوید که این حضور باعث شــده است 
که خیابان ها به ســیرک شبیه شوند. این عضو شــورا ادامه می دهد: سال هاست که درباره ساماندهی 
موتورســیکلت ها بهبودى حاصل نشده و متأسفانه هیچ گاه شــاهد توقف رشد بی انضباطی ترافیکی 
موتورســیکلت ها نبوده ایم. بیش از ۳۰ درصــد حوادث رانندگی متعلق به موتورسیکلت هاســت و 
٥۰ درصد کشته شــدگان حوادث رانندگی، راکبان موتورسیکلت هستند. بدترین ناهنجارى هاى رفتارى 
و ترافیکــی، اعم از حرکت خلاف جهــت، عبور از چراغ قرمز، حمل بارهای غیر مجاز و انواع بزهکاری 
و ســرقت را از سوی موتورسیکلت ها شاهد هستیم که پذیرای نظم و قانون نیستند. سردار سیدتیمور 
حســینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا هم درباره تخلفات موتورسواران می گوید:  
موتورســیکلت یک وسیله نقلیه با قدرت مانور بالا به حساب می آید و همچنین برای برخی راکبان از 
جذابیت های ویژه ای برخوردار است؛ مانند حرکت های مخاطره آمیز، سرعت بالا، حرکت خلاف جهت 
اتوبان ها و خیابان ها و مهم تر از همه عبور از ترافیک ســنگین کلان شــهرها که با یک ســری رفتارهای 

ناهنجار از سوی آنها مواجه هستیم. 

روایتی از کودکان به دنیا نیامده غزه

اکنـون

خیابان ها بوی خون می دهد
۱۲

فرش قرمز  برای 
موتورسواران
موافقان و مخالفان ایجاد  خطوط ویژه موتورسیکلت  چه می گویند

  عکس: مجید عسگری پور، مهر


